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روزنه

احمدی نژادی ها
 در مجلس یازدهم

شــرق: اعلام نتایــج نهایی مجلــس یازدهم به  �
پایان رســید. اکنون مشخص است که کدام نیروهای 
سیاسی چهار سال در قوه مقننه خواهند بود. اکثریت 
این مجلس با طیف های اصولگرایان از جبهه پایداری 
تا نیروهای نزدیک به احمدی نژاد اســت و نیروهای 
نزدیک به اصلاحات نیز اقلیــت محدودی در اختیار 
دارند. البته این در حالی است که شورای هماهنگی 
جبهه اصلاحات اعلام کرد در این انتخابات لیســتی 
نخواهــد داد. رئیــس  دولت های نهــم و دهم نیز با 
وجود گمانه زنی ها از لیستی حمایت نکرد. با این همه 
استانداران و برخی از وزرای او به کرسی های مجلس 

یازدهم رسیدند.
۱۴ احمدی نژادی در مجلس یازدهم

 سیدشمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت های 
نهم و دهم، از چهره های شــاخص این طیف اســت 
که با رأی مردم تنکابن راهی مجلس شــده اســت. 
فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت 
احمدی نــژاد هم از کازرون به مجلس رســید. علی 
نیکزاد، وزیر مســکن و عبدالرضا مصــری، وزیر رفاه 
دولت نهم نیز در مجلس یازدهم حضور دارند. البته 
مصری در مجلس دهم نیز نماینده کرمانشــاه بود و 
در سال آخر به نایب رئیسی هم رسید. اسداالله عباسی 
و علیرضــا بیگی دیگر مجلس دهمی هایی هســتند 
که بار دیگر از حــوزه انتخابیه رودســر و تبریز روانه 
مجلس یازدهم شدند؛ عباسی، وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در دولت دهم و بیگی اســتاندار آذربایجان 
شــرقی در دولت هــای نهم و دهم بــود. حمیدرضا 
حاجی بابایــی هم که وزیر آمــوزش و پرورش دولت 
دهم بود، از حوزه همدان در مجلس یازدهم حضور 
دارد. او رئیس فراکســیون ولایی مجلس دهم بود و 
برای کســب کرسی ریاســت مجلس نیز تلاش هایی 
کرد. علی اصغر عنابســتانی، رئیس ســتاد تبلیغات 
احمدی نژاد در ســال ۸۴ و استاندار خراسان شمالی 
در دولت دهم نیز از سبزوار به مجلس رسید. او البته 
در دولت نهم فرماندار سبزوار بود. علیرضا شهبازی، 
اســتاندار کردستان در دولت دهم نیز از نهاوند راهی 
مجلس شــده اســت؛ محمود عباس زاده مشکینی، 
اســتاندار ایلام در دولــت دهم و وحیــد جلال زاده، 
استاندار آذربایجان غربی در دولت دهم نماینده های 
کنونی مجلس یازدهم هســتند. جــلال زاده از حوزه 
انتخابیه ارومیه یعنی جایی که برای ســه دوره نادر 
قاضی پور نماینده بود، به مجلس رسید. قاضی پور از 
جمله اصولگرایان ردصلاحیت شده مجلس دهم به 
حساب می آید. دو نماینده دیگر سیدمسعود خاتمی 
و علیرضا شــهبازی نیز در مجلس یازدهم نزدیک به 
احمدی نژاد محسوب می شوند. خاتمی، رئیس هلال 
احمــر در دولت  نهم بود و شــهبازی در دولت دهم 
اســتاندار کردســتان بود. مهدی ســعادتی، استاندار 
گیلان در دولت دهم، تعداد نیروهای سیاسی نزدیک 
بــه احمدی نژاد در مجلــس یازدهم را بــه عدد ۱۴ 

می رساند.
فراکسیون دگرگون شده زنان

زنــان نیز در مجلس یازدهم حضور قابل توجهی 
دارند. تا اینجا ۱۷ کرسی در بهارستان سهم زنان شده 
و اگر یکی از زنان در حــوزه انتخابیه کرج در مرحله 
دوم انتخابات پیروز شود، رکورد زنان در مجلس دهم 
شکسته خواهد شد. پنج نفر از راه یافتگان به مجلس 
یازدهــم از حوزه انتخابیــه تهــران و ۱۲ زن دیگر از 
حوزه های انتخابیه دیگر شهرهای کشور هستند. البته 
در انتخابات مجلس دهم نیز ۱۸ زن پیروز شده بودند؛ 
اما شورای نگهبان پس از انتخابات آرای مینو خالقی، 
کاندیدای اصفهان را باطل کرد. اختلاف نظری که در 
این زمینه بین شــورای نگهبان و وزارت کشــور شکل 
گرفــت، در نهایت با رأی هیئت حــل اختلاف قوا به 
ســود شــورای نگهبان خاتمه پیدا کرد و فراکسیون 
زنان مجلس دهم با ۱۷ عضو تشکیل شد. عباسعلی 
کدخدایی آذرماه ۹۷ اعلام کرد باطل کردن آرای مینو 
خالقی به دلیل انتشــار عکس هایی ازدســت دادن او 
با مردان بوده اســت. هرچند خالقــی این عکس ها 
را جعلی دانســت؛ اما اکنون به نظر می رســد زنان 
مجلــس یازدهــم رویکــرد متفاوتی را نســبت به 
مجلس دهمی ها دنبال خواهند کرد، چراکه هیچ یک 
از زنــان مجلس یازدهــم از نامزدهای اصلاح طلب 
نیســتند. فاطمه رهبر از چهره های شناخته شده زنان 
در مجلس یازدهم است. او در سه دوره هفتم، هشتم 
و نهم مجلس حضور داشــته و عضو حزب مؤتلفه 
است. رهبر معاونت حمایت و سلامت خانواده کمیته 
امداد امام خمینی (ره) را هم در زمان ریاســت پرویز 

فتاح بر عهده داشته است.
حضور دوباره پزشکیان

از معدود چهره های نزدیک به جریان اصلاحات 
در مجلس یازدهم مسعود پزشکیان است. پزشکیان 
از دوره هشتم در مجلس حضور داشته و با احتساب 
چهار ســال مجلس یازدهم، حضور او در بهارستان 
۱۶ ســاله خواهد شد. او پیش از ورود به مجلس در 
دولت هشــتم اصلاحات وزارت بهداشت را بر عهده 
داشت. پزشــکیان با لیست امید راهی مجلس دهم 
شــد و چهار ســال نایب رئیس اول مجلس بود. او 
هنگام نام نویســی برای انتخابــات مجلس یازدهم 
گفت برنامــه ای برای ریاســت مجلس نــدارد. در 
شــرایطی که علی لاریجانی که ۱۲ سال ریاست قوه 
مقننه را بر عهده داشت، در مجلس یازدهم حضور 
ندارد. بااین حال به نظر می رســد با توجه به ساخت 
سیاســی مجلس یازدهم، پزشــکیان برای بازگشت 
به کرســی نایب رئیسی هم کار ســختی را در پیش

 خواهد داشت.
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تأخیــر در پرداخت حقــوق: چرا شــهرداران  �
مناطق ۱۳ و ۱۴ تهران چهار ماه حقوق سرکارگران 

رفتگران را پرداخت نکرده اند؟
محمد عسگری

ســال های  � وصیت نامه شــهید را اجــرا کنند: 
گذشته شهید فریدون چورکچی وصیت کرده بود 
خانه اش را واقع در تهران، نارمک، خیابان گلستان، 
کوچه شهید چورکچی وقف خانه بهداشت کنند. 
این کار برای مدت کوتاهی انجام شــد و بهداشت 
شمال شــرق آنجا را به بهانه بازسازی و نوسازی 
تعطیل کرد و به پاتوق معتادان و ولگردان تبدیل 
شــد. همسایگان با هزینه شــخصی، اطراف آن را 
حفــاظ کشــیدند. متأســفانه درحال حاضر خانه 
بهداشــت تعطیل شده و در مراجعه به بهداشت 
شــمال شرق پاســخ قانع کننده ای عاید ما نشد. از 
شــهردار منطقه ۸ و رئیس بهداشت شمال شرق 
تقاضــای رســیدگی و اجرای وصیت نامه شــهید 

را داریم.
جمعی از ساکنان محل

موســي غني نــژاد و علیرضا  شــرق: آنچه گذشــت: 
علوي تبار سلسله نوشــتارهایي را در پاســخ به یکدیگر 
بــه انجام رســاندند کــه ماحصل این کوشــش ایجاد 
نوعي مناظره مکتوب شــد. این دو کوشــیده اند که در 
ایــن گفتار متقابل به بررســي موضوعاتي چون مفهوم 
اصلاح طلبي در ایران، ارتباط این عنوان با روشــنفکري 
دیني و نســبت اطلاح طلبي بــا اقتصاد آزاد و حکومت 
بپردازند. نخســتین گفتار بــا مقالــه «اصلاح طلبي در 
مسلخ سوسیالیســم» به قلم غني نژاد آغاز شد که این 
مقاله در پاییز ۹۸ در شماره ۱۲ مجله «سیاست نامه» به 
چاپ رسید. غني نژاد در آن مطلب چند انتقاد عمده را 
متوجــه اصلاح طلبان مي داند. او در ابتداي مقاله خود 
یکي از مهم ترین دلایل اقبال مردم به چپ   هاي ســابق 
یا همان اصلاح طلبان را تندروي هاي نیروهاي سیاسي 
راســت ســنتي مي داند: «از آنجا که نیروهاي راســت 
سنتي بنا به ماهیت خود توان تبلیغاتي و نفوذ هم تراز 
با اصلاح طلبان در اقشــار مختلف جامعه به ویژه میان 
تحصیل کردگان و روشــنفکران را نداشــتند، روش هاي 
غیردموکراتیک مانند توســل به گروه هاي فشــار براي 
حفظ موقعیت و قدرت خود را در دستور کار قرار دادند 
و با این کار ناخواســته به تأیید ادعاهاي اصلاح طلبان 
کمک کردنــد». او در ادامه مي گوید که با روي کارآمدن 
دولــت اکبــر هاشمي رفســنجاني و ایجــاد بعضــي 
اصلاحات اقتصادي، جریان چپ اســلامي به تندي بر 
رویکرد دولت تاختند: «اصلاحات اقتصادي که از ســال 
۱۳۶۸ آغاز شد برخلاف تصور رایج صرفا به دلیل پایان 
جنگ و ضرورت بازسازي پس از آن نبود بلکه بیشتر به 
علت بن بســت اقتصاد دولتي و فضاي بســته فرهنگي 
بود که بر نارضایتي عمومــي دامن مي زد و دیگر قابل 
دوام به نظر نمي رســید. این اصلاحــات نیازمند تدبیر 
جدیدِ عمل گرایانه اي خــارج از گفتار ایدئولوژیک چپ 
بــود، اقداماتي مانند آزادســازي اقتصادي، میدان دادن 
به بخش خصوصي که از ســوي برخي نیروهاي چپ 
به رجعت به ســرمایه داري منحط غربي تعبیر شد؛ به 
همیــن دلیل آنها صف خود را جدا کردند و به منتقدان 

دولت وقت (دولت سازندگي) تبدیل شدند».
غني نــژاد در ایــن مســیر همراهــي بخش هایي از 
سنت گرایان افراطي با جریان چپ اسلامي را هم مطرح 
مي کند: «طُرفه اینکه بخش هایي از سنت گرایان افراطي 
نیــز رفته رفته جــذب این رویکرد نقادانــه از اصلاحات 
اقتصادي شدند». او همچنین دوري از قدرت را فرصتي 
بــراي تفکــر نیروهاي چــپ مي داند تا جریانــي بنام با 
قرائتي مدرن از «اســلام سیاســي» بــه مفاهیمي مانند 
«روشنفکري دیني» و «مردم ســالاري» برسند. علاوه بر 
این، این ادعا را هم مطرح مي کند که «یکي از ویژگي هاي 
مهم روشــنفکري دیني را مي توان بي اعتنایي به مسائل 
اقتصادي با تأکید بر مباحث فلسفي، سیاسي و فرهنگي 
کلي و مبهم دانست». غني نژاد یکي از مهم ترین ایرادات 
اصلاح طلبــان را منحصرکردن جامعه مدني به مباحث 
سیاسي مي داند و مي گوید که گویا مالکیت خصوصي در 
جامعه مدني آنها جایي نداشت. او در این مقاله تا جایي 
پیش مي رود که حتي روي کارآمدن یک رئیس جمهور به 
تعبیر او «پوپولیست» را نتیجه نفي یک کاندیداي طرفدار 
ســرمایه داري یعني هاشمي رفســنجاني از سوي پایگاه 
تــوده اي جریان چپ مي دانــد. او رویکرد اصلاح طلبان 
در ســال ۸۸ با به میدان آوردن میرحسین موسوي را هم 
ناشــي از اراده ایشان براي «علم کردن پوپولیسم چپ در 
مقابل پوپولیســم راست و بازگشت به کنشگري سیاسي 
به سیاق دهه ۶۰» تلقي مي کند. غني نژاد در جاي دیگري 
از مقاله بیشــتر به نســبت اصلاح طلبي و روشــنفکري 
دیني مي پــردازد: «پروژه اصلاح طلبي چپ هاي ســابق 
از همان ابتدا در چارچوب روشــنفکري دیني و تالي آن 

مردم سالاري دیني تعریف شد».
علیرضا علو ي تبار در مقاله اي با عنوان «آزادي خواهي 
در مســلخ برابري ســتیزي» کــه در  ســایت روزنامــه 
«ســازندگي» دیدگاه هاي غني نژاد را به چالش کشــید و 
نوشت که گفتار سیاسي اصلاح طلبان از چند منبع اصلي 
از جمله گفتار مبتني بر اجتهاد پویا در فروع و اجتهاد با 
توجه به زمان و مکان، همپوشــاني حلقه کیان و حلقه 
برآمده از مرکز تحقیقات استراتژیک با محور مردم سالاري 
و توسعه همه جانبه و گفتار شکل گرفته پیرامون آیت االله 

منتظري تغذیه مي کرد.
او در جایــي دیگر از این مطلب ســخنان غني نژاد را 
داراي تناقض مي داند: «ایشــان براي نشان دادن تناقض 
دروني مفهوم روشــنفکري دیني، تعریفــي ذات گرایانه 
از روشــنفکري ارائه مي دهد . در حالي که خود ایشــان 
در نوشــتاري دیگر (آزادي خواهي نافرجــام) نام گرایي 
ذات گرایــي  مخالــف  قطــب  کــه  را   (nominalism)
(essentialism) است، به عنوان مبناي فلسفي فردگرایي 

مقبول خود و مدرنیته مبتني بر آن معرفي مي کند».
او در نقــد دیدگاه هــاي غني نــژاد دربــاره مفهــوم 
روشــنفکري چنین مي نویســد: «آقاي غني نــژاد توجه 
ندارنــد که روشــنفکري دیني در ایــران از آغاز دو وجه 
یــا چهره متفــاوت اما مرتبط داشــته اســت؛ یک وجه 
سیاســي و اجتماعي و یک وجه اندیشگي. وجه سیاسي 
و اجتماعي روشــنفکري دیني را مي توان در کنار ســایر 
جریان هاي روشــنفکري و با اســتفاده از سرمشق غالب 
در میان روشنفکران ادوار مختلف بررسي کرد... مفهوم 
روشــنفکري دیني، حتي در چارچــوب دیدگاه هاي خود 
آقاي غني نژاد، مفهومي متناقض نیســت و پسوند دیني 
بــراي روشــنفکري هم منطــق دارد و هم روشــنگر و 

متمایزکننده فعالیت هاي این جریان است».
علوي تبــار همچنین دربــاره نوع نــگاه غني نژاد به 
ســرمایه داري مي گوید: «همبســتگي میان لیبرالیسم با 

اقتصاد ســرمایه داري از لحاظ تاریخي واقعیت دارد اما 
از نظر منطقي ضروري نیســت. همبســته بودن این دو 
موضوعي است که مي تواند در جاي خود بررسي شود. 
امــا اگر از زاویه فردي که خــود را محدود به ایدئولوژي 
لیبرالیســم نمي کند اما به دموکراســي و لوازم آن پایبند 
اســت به این رابطه بنگریم، آیا مي توانیم با ادعاي آقاي 
غني نژاد همسو باشیم یا خیر؟». او در پایان مقاله خود در 
انتقادي تند مي نویســد: «مشکل دکتر غني نژاد این است 
که برخي از باورهاي خود را بدیهي تلقي کرده و دیگراني 
را کــه این باورهــا را قبــول ندارند، به ندانســتن متهم 
مي کنند». غني نــژاد در برابر این مقاله در گفتاري دیگر با 
عنوان «خردگریزي روشنفکر دیني» در  سایت «بوم رنگ» 
نوشت: «تفسیر آقاي علوي تبار از نومینالیسم و ذات گرایي 
نشان از بي توجهي جدي شان به دانش فلسفي دارد اما 
به نظر مي رسد ایشــان آنچنان اعتمادبه نفسي دارند که 
به راحتي مي توانند درباره بنیادي ترین مفاهیم فلســفي 
اظهارنظر قطعي و از پیش خود مفهوم فلسفي جدیدي 
به نام شــباهت خانوادگي را در مقام جایگزین کارســاز 
براي دو مشرب فکري تاریخ فلسفه مطرح کنند! برخلاف 
تصور آقاي علوي تبار، بایــد تأکید کرد همه تعریف هاي 

ذات گرایانه الزاما ماقبل تجربي نیست».
او نسبت به تعریف علوي تبار از لیبرالیسم هم انتقاد 
مي کنــد: «آقــاي علوي تبار وقتي در تعریف لیبرالیســم 
مي نویســند هرکس باید آزاد باشــد که خــود تصمیم 
بگیرد، توجه ندارند که پیش شــرط هــر تصمیم فردي 
آزادانــه مالکیت فرد بر جان و مال خود اســت و بدون 
این پیش شــرط گزاره فوق بي معني اســت. برده اي که 
جــان و مالي از آنِِ خود ندارد، از کــدام آزادي برخوردار 
است؟ هر تصمیم او به اذن ارباب منوط و آزادي اختیار 
و تصمیم گیري او در واقع امتیازي اســت که ارباب به او 
اعطا مي کند و گرنه هیچ حق مستقلي از آنِِ خود ندارد».
علوي تبار هم در پاســخي دیگر در مقالــه اي با نام 
«اختیارگرایي پوشــش محافظه کاري» نوشــت: «ایشان 
لیبرالیســم را مترادف بــا لیبرتاریانیســم (اختیارگرایي) 
مي گیرنــد. از این رو هر صاحب نظري را که با دیدگاه هاي 
اختیارگرایــان موافــق نباشــد، از جمــع لیبرال ها کنار 
مي گذارنــد.  بر این اســاس، افرادي کــه نظریه عدالت 
اختیارگرایــان (دیدگاه هــاي نوزیک و هایــک) را قبول 
نداشــته باشــند (مانند جان رالز) یا تأمین رفاه جامعه از 
طریــق حکومت حداقل را ناممکــن بدانند (مانند جان 

مینارد کینز)، دیگر لیبرال محسوب نمي شوند».
او همچنین به ســخن غني نژاد درباره دموکراســي 
این چنین واکنش نشــان مي دهد: «از نظر آقاي غني نژاد، 
دموکراسي وسیله اي  براي حل مسالمت آمیز اختلافات 
سیاســي و انتقال قدرت سیاسي اســت اما مي تواند در 
خدمت ایدئولوژي هاي ضدانساني (فاشیسم و نازیسم) 
و انساني (لیبرالیســم) قرار گیرد. به نظر مي رسد ایشان 
دموکراســي را به انتخابات تقلیل داده اند و لوازم نظري 
آن را نادیــده گرفته اند زیرا کســي را نمي شناســیم که 
به جمع میان فاشیســم و نازیســم با دموکراسي مدرن

 قائل باشد».
او ادامــه می دهد: «باید به آقــاي غني نژاد یادآوري 
کرد یکي از نقدهاي اصلاح طلبان به وضعیت سیاســي 
کشور، اندک ســالارانه بودن آن اســت. البته من متوجه 
این واقعیت هســتم که از نگاه ایشــان اگر این وضعیت 
در خدمت آزادســازي اقتصادي و گســترش مناســبات 
سرمایه داري قرار گیرد، حداقل در میان مدت، قابل دفاع 

خواهد بود».
غني نژاد هم در واکنش به این ســخنان در مقاله اي 
با عنوان «اصلاح طلبــي التقاطي» به اظهار دیدگاه هاي 
خود پرداخت: «این پاســخ جدید آشکارا نشان مي دهد  
آقاي علوي تبار تمایلي به واردشــدن بــه بحث اصلي 
یعني مسئولیت چپ هاي سابق (اصلاح طلبان بعدي) 
در آنچه بر ســر کشــور ما چه از نظر فکري و چه از نظر 
سیاسي آورده اند، ندارد. تاکتیک یا شاید استراتژي ایشان 
(هم تاکتیک هم استراتژي) این است که برخي مباحث 
حاشــیه اي را مطرح کننــد تا موضــوع اصلي مغفول 

بماند».
او در ادامه مي نویســد: «نمي دانم به چه زباني باید 
گفت هر تعریفي از آزادي مســبوق بــه فرض مالکیت 
فردي یا شــخصي اســت. وقتــي حق مالکیت انســان 
بر جان و مالش به رســمیت شــناخته نشــود، چگونه 
مي تــوان از آزادي او  ســخن گفــت؟ آقــاي علوي تبار 
به جاي پاســخ به این پرسش،  سراغ این حاشیه رفته اند 
کــه گویا مــن لیبرالیســم را متــرادف با لیبرتاریانیســم 

(اختیار گرایي) دانسته ام».
ایــن مناظره مکتــوب با یادداشــت اخیــر علیرضا 
علوي تبــار ادامــه دارد و مقاله اخیر او بــا نام «خطابه 
به جاي استدلال» پاســخي به «اصلاح طلبي التقاطي» 

غني نژاد است که اکنون در «شرق» مي خوانید. 
خطابه به جای استدلال

در ادامــه گفت وگوهــاي انتقادي میــان من و آقاي 
غني نژاد، ایشــان کوشیده اند پاســخي به آخرین نقد من 
(اختیارگرایي پوشــش محافظه کاري، وب ســایت مشق 
نــو) بدهند با عنوان «اصلاح طلبــي التقاطي» (روزنامه 
ســازندگي، ۲۳ بهمــن ۹۸). بــا اســتقبال از ادامه این 
گفت وگوي انتقادي و با یادآوري ضرورت ارتقای ســطح 

مباحث، به چند نکته اشاره مي کنم.
یکم) دلیل آنکه در این گفت وگو به برخي از مباحث 
کلي و نظري اشــاره مي کنم، اظهــار فضل یا طفره رفتن 
از بحث نیســت. باورم این است که تحلیل ها، تفسیرها، 
موضع گیري هاي ارزشي و داوري هاي ما درباره  پدیده ها 
و مســائل اجتماعي کاملا از چارچوب نظري و مفهومي 
متأثر اســت که پذیرفته ایم. از این رو براي رعایت حداقل 

صداقت بــا خوانندگان و افزایش امــکان درک متقابل، 
لازم مي دانــم بــر عناصر ایــن چارچوب تأکیــد کرده و 
هر چه بیشــتر آن را تصریح و روشــن کنــم. با توجه به 
ســوابق این بحث به نظر مي رســد  تأکیــد و تصریح در 
دو زمینه از اهمیت اساســي برخوردار باشــد؛ نخســت 
اینکه در برخورد با پدیده ها و مســائل اجتماعي و براي 
فهم عمیق تر آنها از کدام «سرمشــق پژوهشي» تبعیت 
مي کنیم؟ تا آنجا که مي دانــم، در پژوهش هاي موجود 
در علــوم انســاني و اجتماعــي چهار سرمشــق اصلي 
مشــخص کننده چارچوب مطالعات هســتند: سرمشق 
اثبات گرایي، سرمشق واقع گرایي پیچیده، سرمشق نظریه 
انتقادي و سرمشق برساخت گرایي. این سرمشق ها از نظر 
هستي شناختي (دیدگاه شان درباره وجود جهاني مستقل 
از ادراک ما و امکان درک آن)، معرفت شــناختي (امکان 
دستیابي به شــناخت صادق و یقیني و معتبر از جهان) 
و روش شناختي (مســیري که براي درک عمیق و معتبر 

پدیده ها باید پیمود)، با یکدیگر فرق مي کنند.
تا آنجا که به من مربوط مي شود، رویکرد خود را ذیل 
«واقع گرایي پیچیــده» تعریف مي کنم که با توجه جدي 
به بصیرت ها و هشــدارهاي «نظریه انتقــادي» خود را 
غني کرده و ارتقا مي بخشــد . در «علم شناسي فلسفي» 
نیز دیدگاه ایمره لاکاتوش (روش شناسي برنامه پژوهشي 

علمي=MSRP) را معتبرتر تلقي مي کنم.
دومین محوري که باید تصریح شــود، سلسله مراتب 
ارزش هــا و آرمان هــاي اجتماعي اســت کــه از زاویه 
آنها بــه نقد مواضع و دیدگاه هاي دیگــران مي پردازیم؛ 
به ویژه باید مشــخص کنیم هرگاه میــان این ارزش ها و 
آرمان هاي بایستي بده بســتاني صورت دهیم، کدام را بر 
دیگــري ترجیح داده و تقدم مي دهیــم؟ به نظر من، هر 
ســه ارزش و آرمان اجتماعي جهان مدرن یعني آزادي 
فردي، برابري اجتماعي و همبســتگي جمعي (متجلي 
در شــعار آزادي، برابري و برادري انقلاب فرانســه) باید 
راهنماي نگاه نقادانه روشنفکران به روابط و ساختارهاي 
اجتماعي باشــد. اما در هر مقطعي بر اساس وضعیت 
خاص هر جامعه اي، ممکن اســت یکي از این آرمان ها 
بیشــتر در خطر بــوده و نیازمند توجه و تأکیدی بیشــتر 
باشــند. تحلیل من از وضعیت کنوني ایران این است که 
«نابرابري شدید اجتماعي» موجود هم آزادي هاي فردي 
را از صورت آزادي مؤثر به آزادي صوري تقلیل مي دهد 
و هم همبستگي اجتماعي را به خطر مي اندازد، از این رو 

تأکید بــر «برابري اجتماعي» را براي بهبود جامعه ایران 
«هم آرمان و هم راهبرد» مي دانــم. البته این دیدگاه ها 
را در مقالات متعددي نوشــته ام؛ مقالاتي که به صورت 

کتاب هم در آمده اند اما به دلایلي اجازه نشر نیافته اند!
دوم) بدون آنکه بخواهم وارد بحث تفصیلي درباره  
ترجمه و ضرورت آن شــوم، یادآور مي شوم اگر سه زبان 
اصلي پیشرو در تجدد (انگلیسي، فرانسه و آلماني) را در 
نظر بگیریم، مي بینیم  عوامل فرهنگي و سیاسي ریشه دار 
تاریخي این زبان ها را به بســتر تاریخ و فرهنگ اروپا و دو 
زبــان یوناني و لاتین پیوند داده اســت و نمي توان آنها را 
با زبان فارسي مقایســه کرد. به علاوه نگاهي مقایسه اي 
نشان مي دهد بر خلاف فرانســه و انگلیسي که با دست 
باز از یوناني و لاتین وام مي گیرند (و انگلیســي بیشــتر از 
راه زبان فرانســه)، در زبان آلماني از اواخر قرن هفدهم 
در برابر واژه هاي خارجي مقاومتي بوده است و زبان دانان 
کوشــیده اند برابر هــاي واژه هاي بیگانــه را از مایه زباني 
خود بســازند. البته توانایي زبان آلماني در ترکیب سازي 
نیز در هموارکردن این راه مؤثر بوده اســت. رابطه دیرینه 
خویشــاوندي زبان فارسي با زبان هاي اروپایي نیز به زبان 
فارســي امکاني از نظر واژه ســازي مي دهد که چه بســا 
بســیاري از ملت ها و اقوام دیگر از آن برخوردار نباشند. 
به آن آســاني ای که مــا «راه آهن»، «آســمان خراش»، 
«پیش ســاخته» و «پیــش داوري» را در برابر معادل هاي 
فرانســه و انگلیســي آنها مي ســازیم، چه بســا بسیاري 
زبان هاي دیگر نتوانند. همین تلاش براي ترجمه بوده که 
به زایا و پویاشدن دوباره زبان فارسي و نوسازي و بازسازي 
آن یاري رسانده است. اگر با ترجمه اصطلاحات مخالفت 
مي کنیم، باید در همه موارد به این مخالفت پایبند باشیم 
نــه اینکه آنچه را خوش مي داریــم ترجمه کنیم و آنچه 
را نمي شناســیم یا علاقه نداریــم، غیرقابل ترجمه اعلام 
کنیم. بــراي لحظه اي تصور کنید که ما اصطلاحات علم 
اقتصاد را بدون ترجمه بپذیریم. چه بر ســر کتب فارسي 
موجــود در زمینه علم اقتصاد مي آید؟ بــراي فردي که 
ترجمه کتاب آن هم از نوع فلســفه سیاســي در کارنامه 
خود دارد، غیرقابل ترجمه دانســتن برخي مفاهیم قدري 

عجیب است. 
ســوم) چون آقاي غني نژاد از تکرار سخنان ناراحت 
مي شــوند، از تکرار بحث در مورد «روشــنفکري دیني» 

خودداري مي کنم. 
ادامه در صفحه ۶

علیرضا علوي تبار در تازه ترین پاسخش به موسي غني نژاد

خطابه به جاي استدلال
غني نژاد: وقتي حق مالکیت انسان بر  جان و مالش به رسمیت شناخته نشود، چگونه مي توان از  آزادي او  سخن گفت؟

پاسخ روابط عمومي شرکت بهره برداري راه آهن  �
شــهري تهران و حومه:احتراما خواهشــمند اســت 
درخصوص مطلب مندرج در آن روزنامه، پنجشــنبه 
مــورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱ صفحــه ۳ با عنــوان: بي کاري 
و دستفروشــي در مترو، پاســخ زیر در همان صفحه 
به چاپ برســد:با ســلام، احتراما ضمن تشکر از این 
مســافر محترم و همچنیــن ســپاس از آن روزنامه 
وزیــن به خاطر انعــکاس دیدگاه هــا و نقطه نظرات 
خوانندگان گرامي و ظرفیت ایجادشده جهت تعامل 
و پاسخ گویي به شــهروندان و مسافران گرامي مترو، 
به اطلاع مي رساند واقعیت این است که ساماندهي 
دست فروشــان و متکدیان و حل این مشــکل، واقعا 
نیازمنــد همراهــي جــدي ســازمان هاي متولي و 
همچنین همیاري مسافران محترم است و این شرکت 
بارها اعلام کرده است که به تنهایي نمي تواند در این 
خصوص اقدام نماید؛ شــرکت بهره برداري مترو در 
حد توان و امکانات خود، آمادگي دارد تا ان شــاءاالله 
این مشکل را با همکاري جدي سازمان هاي مربوطه 

و مسافران گرامي بررسي و برطرف کند. 

بازتاب


